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  ١٠٩-١٣٣صص: 

  چكيده

ارتباط دو زبان فارسي و عربي و تأثيرپذيري اين دو از يكديگر غيرقابــل كتمــان اســت. در 

اند. پذيرش دين اسلام دورة قبل و بعد از اسلام اين دو زبان بر همديگر تأثير بسيار گذاشته

گانه كه در اوقات مختلفي جتوسط ايرانيان باعث رواج لغات عربي بسياري شد. نمازهاي پن

و لحظــات و   شود، باعث توجه خاص بــه زمــان نمــازگزاري شــدهروز خوانده مياز شبانه

است. به همين دليل، عباراتي كــه بــراي اشــاره بــه هاي نماز، اهميت خاصي پيدا كردهزمان

رفت، بعد از مدتي براي اشاره به زمان به طور مطلق به كار رفــت زمان اداي نماز به كار مي

بــر ز ديگر»، «نماز پيشين» و «پســين» و كلمــات ديگــر، علاوهكم عباراتي همچون «نماو كم

هاي اشاره به زمان نماز، به عنوان قيد زمان به معناي «عصر، غروب و مانند آن» در بين زبان

هــاي ايرانــي چــه ايراني رايج شدند. اين تحقيق در پي آن است نشان دهــد كــه در گويش

هــاي ايــن تحقيــق اند. دادهاي پيدا كردهعاني تازهتأثير نماز ايجاد شده و يا مهايي تحت واژه

اي از كتبي همچون ترجمة تفسير طبــري و هــم بــه روش ميــداني از هم به روش كتابخانه

دهد هم در متــون ادب اند. نتيجة تحقيق نشان ميهاي مختلف ايراني گردآوري شدهگويش

تأثير نماز رايج اي تحت ملاحظهنَماي قابل هاي زمانهاي ايراني واژهفارسي و هم در گويش

  اند.شده

هاي ايرانــي، اســلام، نمــاز، اوقــات شناسيِ اجتماعي، زبان فارسي، گويشزبانها:  كليدواژه

  روزشبانه
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  . مقدمه١

شـوند. هايي وجود دارند كه جزيي از واژگان بنيادي آن زبان محسوب ميدر هر زباني واژه

هاي ديگري نيز وجود دارد كه بعدها بر حسب نياز و ، واژههاي بنياديدر كنار اين دسته از واژه

دهنـد. تحولات جامعه به آن زبان اضافه شده و با هم مجموع واژگان يك زبـان را تشـكيل مي

هاي بنيادي كلماتي هستند مانند پدر، مادر، برادر، خواهر، دست، پا، ماه، خورشيد، ضـماير واژه

 -٢٧٢تـا،  شـوند (نـك. سـامارين، بيكمتر دچار تغيير ميشخصي، اعداد اصلي و مانند آنها كه  

). هيچ زباني نيست كه با واژگان بنيادي خود بتواند به راه خود ادامـه دهـد، زيـرا زنـدگي ٢٧٥

بشر پر از تحولات و تغييرات اسـت و ايـن تغييـرات خواسـته و ناخواسـته در زبـان مـنعكس 

ژگان آن زبان را بررسي كرد. زبان همچـون توان واشوند. براي شناخت تحولات جامعه، ميمي

گردي است كه با گذر از جاها و نواحي مختلف، چيزي از آن نواحي را به رسم ارمغـان -جهان

برد كه زبان در طول زمـان توان پيدارد. با بررسي خزانة واژگان زبان ميدر خزانة خود نگه مي

قدار اين ارتبـاط و تـأثير آنهـا چـه مقـدار ها و جوامعي در ارتباط بوده و نسبت يا مبا چه زبان

  است.بوده

اند. هگيري تا اكنون دچار تغييرات زيادي شـدهاي ايراني از آغاز شكلزبان فارسي و گويش

فارسـي و تعـدادي از اگر مبناي مهاجرت هندواروپاييان را آغازي براي تاريخ زبان بدانيم، زبان  

ي خواهند داشت. در طول اين مدت با جوامع مختلفـي هاي ايراني، قدمت زيادها و گويشزبان

هـاي هـا و گويشانـد. بعـد از اسـتقرار زبانآشنا شده و بر آنها تأثير گذاشته و نيز تأثير پذيرفته

هاي بسياري اند و دورهايراني در فلات ايران، مردم اين نواحي با جوامع مختلفي در ارتباط بوده

ها، دورة اسلامي است كه نقطة شروع آن پذيرش ديـن آن دورهاند. يكي از  را پشت سر گذاشته

اسلام توسط ايرانيان است. پس از گسترش دين اسلام در نواحي مختلف جهـان، ارتبـاط زبـان 

اش هم اين بود كه اين زبان، زبـاني هاي ايراني بيشتر شد و دليل عمدهها و گويشعربي با زبان

اي بـراي گونه دورههاي ديني به آن زبان بود. بدينآموزه  بود كه كتاب آسماني و ساير تعاليم و

شناختي حائز اهميـت بسـيار اسـت و هاي زبانهاي ايراني شكل گرفت كه از نظر پژوهشزبان

  توان با رويكردهاي بسياري به سراغ اين تحول زباني رفت. مي

ميـاني ايـن دوره،  هاي اوليـه وزبان عربي توانست در طول دورة اسلامي، به ويژه، در سـده

هاي ايراني بگذارد. پشتوانة فقه اسلامي، كـلام اسـلامي، حقـوق و جـزاي تأثير فراواني بر زبان
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اسلامي در كنار كتاب آسماني و نيز نهضت ترجمه و تفسير ايـن متـون، خـود شـروعي بـراي 

رد زبان فارسـي دار در اين جغرافيا بود. مفاهيم و اصطلاحاتي كه بعد از اسلام، واتغييرات دامنه

هاي ايراني شد، اغلب به نوعي با دين اسلام در ارتباط بودند، و مشابه آن در دورة و نيز گويش

قبل از آن كمتر بود. بررسي اين مفاهيم و اصطلاحاتي كه يـا بـه طـور مسـتقيم از ديـن اسـلام 

شناختي اريخي، جامعهند، از نظر مطالعات تطبيقي، ت ااند، يا در ارتباط با اسلام بودهمنشعب شده

  و رويكردهاي ديگر، اهميت فراوان دارند.

گـذاري شود، نقش دين اسلام به ويژه نقش «نماز» در نامآنچه در اين مقاله بدان پرداخته مي

روز است. اوقاتي همچون، «پسين»، «پيشين»، «ديگر»، در زبان فارسي و نيز كلماتي اوقات شبانه

هاي تـاتي، تالشـي و مازنـدراني، لفظـاً ترتيب در زباننماشوم» بههمچون «درماج»، «دييرماج» «

  نماز شام و نماز ديگر و در معناي مغرب و زمان غروب آفتاب از اين دسته هستند. 

شناسي اجتماعي و موضوع تداخل زباني است شناسي زبان و زباناين مقاله در حوزة جامعه

عنوان مثـال از نظـر علـم موضـوع نگريسـت. بـه  تـوان بـه ايـنو يقيناً از مناظر ديگـر نيـز مي

هـا از نظـر شناسي آنچه مد نظر است، بررسي نامتوان به آن نگريست. در نامهم مي  ١شناسينام

) تعريـف ICOS(  ٢شناسـيالمللـي علـم نامها است. شوراي بينتاريخ، ريشه و نيز ساختار نام

آن دارد. اين شورا، اين علم را مطالعة اسامي افراد، امـاكن   هايشناسي و حوزه  جامعي از از نام

داند و بيـان داند. اسامي را از نظر فرهنگي و سياسي مهم ميهاي خاص از هرنوع ديگر ميو نام

هـاي يافـت شـده ا شناسي به بررسي و مطالعة تاريخچة اسامي اشخاص و يـا نامكند كه ناممي

پردازد و بـراي پـي بـردن بـه الگـوي توسـعة جغرافيـايي يـا هاي اجتماعي يا مناطق ميزگروه

). يكـي از مـواردي كـه در ١٤٥:  ١٣٩٨الحكمايي، رضـوان،  شود (شيخاجتماعي آنها استفاده مي

). در اين مقاله تأثير ديـن ١٤٣شود، تأثير دين و مذهب است (همان:  شناسي بررسي ميعلم نام

  است.گذاري بررسي شدهويژه عمل عبادي «نماز» بر ناماسلام و به

پرسش اين تحقيق آن است كه زبان عربي به طور عام و «نماز» به طور خـاص، چـه نقشـي 

هاي ايـن تحقيـق اغلـب بـه است؟ دادههاي ايراني داشتهروز در زبانگذاري اوقات شبانهدر نام

بـري و تـاريخ اند. يعني از منابع منثور (مثلاً ترجمـة تفسـير طاي گردآوري شدهروش كتابخانه

 
1- Onomastique 
2- The International Council of Onomastic Sciences (ICOS) 
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هاي مورد نظر با شواهدي استخراج شدند. در مواردي نيز بـه هاي فارسي واژهبيهقي) و فرهنگ

هاي ايراني، اين اصطلاحات بـه وران زباناز تعدادي از گويش  صورت ميداني با انجام مصاحبه

ه) است. روش مصاحبه به اين صورت بوده است كه تعدادي جمله (حداقل دَه جملـدست آمده

هايي كـه وران پرسيده شد و گويشكه در آنها، قيدهاي مورد نظر زمان ذكر شده، بود؛ از گويش

هاي اين مقاله انتخـاب شـدند. زبـان گـويشبراي اين منظور، واژگاني داشتند، براي بخش داده

ز هاي ايراني بود. تلاش بر آن بوده است كه  اها يا گويش، يكي از زبانپژوهشوران براي اين  

هايي انتخاب شود، تا بتوان گسترة ايـن تأثيرگـذاري هاي مختلف زباني نمونهها و شاخهگويش

هاي زبان فارسي از كتـاب ترجمـة تفسـير طبـري و تـاريخ بهيقـي و بيشتر مشخص شود. داده

هاي مختلـف نامـههـاي ديگـر ايرانـي نيـز از روي گويشهـاي زبانهاي فارسي؛ و دادهفرهنگ

  اند.آوري شدهجمع

  . پيشينة پژوهش٢

 ٣) و هوگن١٩٥٣(  ٢نخست در نيمة قرن بيستم ميلادي توسط واينرايش  ١بحث تماس زباني

هاي درزمانيِ تغييرات زبـاني بـر اثـر به جنبه  ٥و موسكن  ٤اپَل  ١٩٨٧) ارائه شد. در سال  ١٩٥٣(

دربـارة تمـاس زبـاني در   ٧و كـوفمن  ٦توماسـون  ١٩٨٧تماس زباني پرداختند و سپس در سال  

بـا عنـوان   ٢٠٠١بـر ايـن، اثـر توماسـون كـه در سـال  بافت تاريخي اثري منتشر كردنـد. افزون

شناسـي تـاريخي دربـارة تمـاس زبـاني داراي ديدگاه زبان،اي بر تماس زباني منتشر شد  مقدمه

طـور كامـل   به تماس زباني و مباحث مرتبط با آن بـه  ٢٠٠٩در اثر خود در سال    ٨است. مَترَس

  است.پرداخته

 
1 - Language Contact 
2 - Weinreich 
3 - Haugen 
4 - Appel  
5 - Muysken 
6 - Thomason  
7 - Kaufman 
8 - Matras 
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روز ويژه كاربرد واژة «نماز» در نامگذاري اوقات شبانهدربارة تاثير زبان عربي بر فارسي و به

است. امـا دربـارة تـاثير زبـان عربـي بـر زبـان فارسـي هاي ايراني پژوهشي انجام نشدهدر زبان

  توان اشاره كرد. هاي زير ميكلي، به پژوهشطوربه

اي در دانشنامة ايرانيكا به تاثير عناصر عربي بر زبـان فارسـي پرداختـه ) در مقاله٢٠١١(  پِري

هـا، واژهها، دستگاه واجي، نظـام نوشـتاري، واماست. پژوهش او شامل تاثير زبان عربي بر واژه

شـود. پِـري بـا پـژوهش بـر عناصر دستوري و تاريخچة تاثير زبان عربي بـر زبـان فارسـي مي

هاي عربي در فارسـي را بـه طـور تقريبـي مشـخص كـرده زبان فارسي تعداد واژههاي  فرهنگ

هاي سامي و نظام نوشـتاري آنهـا آشـنايي داشـتند. او ديرباز با زبانعقيدة او ايرانيان از است. به

كند كه در اصل از زبان فارسي ميانه وارد عربي شده و دوباره از هايي اشاره ميهمچنين به واژه

اند. آنچه پِري در پي اثبات آن است، به نوعي همسو بـا موضـوع بان فارسي بازگشتهعربي به ز

اين مقاله است و از اين نظر شايد بتوان گفت تعامل اين دو زبـان از قـديم بـا همـديگر، خـود 

 اي براي تأثيرگذاري آنها بر يكديگر است.مقدمه

و عربي بر يكديگر در گـذر تـاريخ   اي دربارة تاثير زباني فارسي) نيز در مقاله2011(  گَزي

نوشته است. او در اين مقاله به تماس زباني ميان فارسي و عربي در پيش از اسـلام، آغـاز دورة 

هـاي عربـي و فارسـي پرداختـه گيري فارسي نو و تماس زبـاني در گويشاسلامي، زمان شكل

ن فارسـي و عربـي بـر ) در تأثيرپذيري اين دو زبا2011) نيز همانند پري (2011است. گزي (

روز گذاري اوقـات شـبانهاست. ولي در پژوهش او به تأثيرات نماز بر ناميكديگر صحه گذاشته

  استچيزي نيامده

در   او) به بررسي تأثير زبان فارسي و عربـي بـر همـديگر پرداختـه اسـت.  ١٣٨٧(آذرنوش  

چرا زبان عربي،   كه  پردازدنخست)» به ذكر اين نكته مي  هاي«چالش ميان فارسي و عربي (سده

جاي زبان فارسـي را بگيـرد،   نتوانست  سياسي خود،  و  علمي  ادبي،  ديني،  هاية توانمنديبا هم

كـي و كجـا بـه   ؟كه سربركشد چـرا ديرزمـاني در تـاريكي پاييـدفارسي كجا بود و پيش از آن

انـدك دامـن شـد كـه عربـيِ فراگيـر، اندك چه؟ نگارش درآمد و چگونه زبان رسمي ايران شد

 سـازد؟  محـدود  دانـش  و  ديـن  ةجا پا بگيرد و عربي را در حوزكشيد تا زبان رقيب، همهدرمي

نويسد «ادعاي چـالش درسـت بـه نظـر كشد و مي) نظر آذرنوش را به چالش مي١٣٩٥(  دشتي

  و عربي دلالت دارد». رسد، و مستندات مولف به جاي چالش، بيشتر بر تفاهم ميان فارسي  نمي
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) معتقد است زبان عربي بعد از ساسانيان، «در سـه قـرن اول هجـري، زبـان ١٣٨٦(  صادقي

علمي، مذهبي و رسمي ايران بود. از قرن سوم هجري به بعد، شاعران شروع به سرودن شعر به 

زبـان   زبان فارسي دري كردند. از قرن چهارم نيز شروع به تأليف كتاب و ترجمة قرآن بـه ايـن

كردند، اما تا قرن پنجم زبان رسمي دولتي ايران همچنان عربي بود. تا قرن پنجم و اوايـل قـرن 

هـاي مهـم خـود را بـه زبـان عربـي دادنـد، كتابششم، هنوز شماري از دانشمندان ترجيح مي

 ٢٥بينيم كـه حـدود  بنويسند ... در قرن چهارم كه آغاز نگارش متون منثور فارسـي اسـت، مـي

انـد، ايـن هاي عربي است. طبق آماري كه متخصصـان تهيـه كردهاز واژگان فارسي، واژهدرصد  

درصـد   ٢٥رسد، يعني بين قرن چهـارم تـا قـرن ششـم  مقدار در قرن ششم به پنجاه درصد مي

واژگان ما عربي شده و اين درصد تا زمان ما تقريباً نه بـه صـورت قطعـي، بـدون تغييـر مانـده 

كه چگونه زبان عربي بر آواهـاي   است  نشان داده  او). در ادامه  ٧٣  -٧١:  ١٣٨٦است» (صادقي،  

عنوان نمونه بـه تحـولات صـامت «ق» در زبـان فارسـي زبان فارسي هم تأثير گذاشته است. به

. صادقي با مقايسة نظام آوايي زبان فارسي با فارسـي ميانـه، بـه ايـن نتيجـه شده است  پرداخته

). ٧٣  -  ٧١:  اسـت (همـاننيز از زبان عربي وارد زبان فارسي شدهاست كه احتمالاً همزه  رسيده

  اند.اي نكرده، اشارهايشان نيز در تحقيقات خود به موضوع مورد اشاره مقاله

هاي آن پرداختـه اسـت. به تاثير زبان عربي بر نظام واجي زبان فارسي و گونه  كهننغزگوي

از سطوح ديگر زباني قابل مشاهده است. البته   به نظر او «اثر عربي در واژگان زبان فارسي بيش

هـاي زبان عربي به لحاظ صرفي نيز فارسي را تحت تاثير خود قرار داده است. اسـتفاده از قالب

عربي يا همان جمع مكسر در زبان فارسي از جمله تاثيرات صرفي عربي بـر فارسـي محسـوب 

  ).  ٦٧:  ١٣٩٢شود» (مي

با بررسي يك حرف از حروف مشترك بين زبان فارسـي و عربـي بـه ايـن نتيجـه   پور  تقي

ي هـاگيرياست كه همساني تقريبي كـاركرد حـرف «و» در فارسـي و عربـي نتيجـة وام  رسيده

او ).  ٣١اي است كه زبان و ادبيات فارسي از زبان و ادبيات عربي داشته اسـت (همـان:  گسترده

تاريخيِ طولاني دو ملت عرب و فارس چنين بـود كـه در ابتـدا   «نتيجة مناسبات  كندكهبيان مي

كـه ابزارهـاي فارسيِ دورة ساساني سبب تحول و غناي زبان و ادب عربي شد و آنگاه هنگـامي

بيانيِ عربي و توان علمي آن افزايش يافت اين بار نوبت اين زبان بود كه فارسي ميانه را تحـت 

. بـه »اندازي آن و تولـد فارسـي جديـد را فـراهم آوردتاثير خود قرار دهد و موجبات پوسـت
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از  -رسـد خلاف آن چه كه در بادي امر به نظـر مي  -عبارتي اين گونه نيست كه صرفاً فارسي  

دار فارسـي عربي تغذيه كرده باشد بلكه عربي هم چه در حوزة زبان و چه در حوزة ادبيات وام

في العصر العباسي» نوشتة عيسـي العـاكوب، يـا   العربياست. كتاب «الحكمة الفارسية في الادب

كتاب «الصلات الثقافية بين ايران و مصر» نوشتة محمد نور الدين عبدالمنعم استاد ادب فارسـي 

دانشگاه الازهر و كتاب «الالفاظ الفارسية المعربة» نوشتة ادي شير و كتاب «راههاي نفوذ فارسي 

چنانكـه ). هم٢٠-١٩:  ١٣٩٥چـور،تقـيوارد اسـت (اي از اين مـدر فرهنگ و زبان تازي» نمونه

هاي بررسي شده، كه به تأثيرگذاري و تأثيرپـذيري ايـن دو مشخص شد، در تعدادي از پژوهش

هـا اي از واژهاي به تأثير نماز در ايجاد يا اختصاص پارهاند، هيچ اشارهزبان بر يكديگر، پرداخته

  است.  روز نشدهبه زمان يا اوقات شبانه

  . مباني نظري پژوهش ٣

توان به اشكال مختلفِ تماس دو زبان وتاثيرگـذاري آنهـا بـر را مي  ١تماس يا برخورد زباني

گيـري زبـاني، تـداخل زبـاني، هاي گونـاگوني ماننـد قرضيكديگر تعبير كرد و نتـايج و جنبـه

تـوان كليـة ، ميهاي آميخته و دوزبانگي براي آن قائل شد. به بيان ديگـرهاي ميانجي، زبانزبان

هاي آنها به وجـود هاي مختلف و زبانهاي زباني را كه به واسطة برخورد و تماس جامعهپديده

ترين حـالتي ترين و طبيعيهاي گوناگون برخوردهاي زباني به شمار آورد. معمول آيند، جنبهمي

گيـري ، رد و بدل شدن عناصري ميان آنهاست، يعنـي قرضآيدكه در برخورد دو زبان پيش مي

  ).  ٧٨:  ١٣٩٦زباني (مدرسي  

گيري زباني روندي است كه طي آن يك زبان يا گويش عناصري بنابر تعريف آرلاتو، قرض

: ١٩٧٢(  ٣و استورك  ٢). به نظر هارتمن١٨٤:  ١٩٧٢پذيرد (از زبان يا گويش ديگر را در خود مي

ي عبارت اسـت از رواج عناصـري از يـك زبـان يـا گـويش در زبـان يـا گيري زبان)، قرض٢٩

گيـري زبـاني عبـارت اسـت از ورود گويشي ديگر از طريق برخورد و يا تقليد. بنابراين، قرض

ترين نـوع عناصر واژگاني يا ساختاري يك زبان يا گويش در زبان يـا گويشـي ديگـر. معمـول 

  گيري واژگاني است.گيري، قرضقرض

 
1 - linguistic contact  
2 - Hartman 
3 - Stork 
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اني در ايران از پيشينة بسيار برخوردار است. اسـناد موجـود امـروز نشـان از آغـاز تماس زب

تماس زباني در ايران در زمان فرمانروايي هخامنشيان دارند. در اين زمان، زبان فارسـي باسـتان 

هاي اكـدي، ايلامـي و سـپس آرامـي در ايـران زمان زبانزبان رسمي دربار هخامنشي بود و هم

هاي بعد، در توان در دورهكارگيري زبان آرامي در دربار هخامنشي را ميتاثير به  شد.استفاده مي

گيري مشاهده كرد. پس از حملة اسـكندر مقـدوني بـه ايـران و شـكل  ١هاگيري هزوارششكل

فرمانروايي سلوكي، زبان يوناني نيز در ايران رايج شد، اگرچه ايرانيان در دورة هخامنشي نيز بـا 

هـاي يادشـده در كنـار هـم هاي اشكاني و ساسـاني زبانآشنا شده بودند. در دوره  زبان يوناني

هاي ايراني با زبان عربي بـيش از همـه در رفت. با ورود اسلام به ايران، زبانهمچنان به كار مي

هـاي هـايي در زبـان فارسـي شـد. تمـاس زبانتماس بودند كه به نوبة خود منجر به دگرگوني

ركي نيز در دورة سلجوقي و صـفوي تقويـت شـد (بـراي آگـاهي بيشـتر نـك. ايراني با زبان ت 

  ).    ٢٠١٨ماهوتيان،  

شناسـي و نحـو زبـان قابـل تشـخيص بنابراين، ميان فارسي و عربي در سطح واژگـان، واج

هاي سامي و در ميان آنها زبان عربي، از زمان ورود اسلام به ايران، بيشـترين تمـاس است. زبان

اند. بخش مهمـي از ايـن هاي ايراني، از جمله فارسي داشتهيشترين تاثير را بر زبانو در نتيجه ب

تاثيرات، در حوزة واژگان صورت گرفته اسـت. پـذيرش اسـلام از سـوي ايرانيـان باعـث شـد 

بسياري از اصطلاحات ديني در زبان فارسي رايج شود و در اين امر نقش كتاب آسماني بسـيار 

هايي كـه معـادلي هاي اداري و ديني و نيز واژهن پنجم هجري تنها واژهحائز اهميت است. تا قر

در فارسي نداشتند وارد زبان فارسي شدند اما از قرن ششم به بعد، لغات ديگري از زبان عربـي 

اين، برخي قواعد دستور زبان عربي نيـز وارد زبـان فارسـي   بروارد زبان فارسي شدند و علاوه

  شد.  

  هاتحليل داده .٤

گـذاري طور كه در مقدمه بيان شد، هدف از اين پژوهش نشان دادن تأثير نمـاز در نـامهمان

هاي ايراني است. براي نشان دادن ايـن تـأثير در ايـن پـژوهش بـا دو روز در زباناوقات شبانه

دهنـد در زبـان فارسـي است كه نشـان ميآوري شدههايي جمعو ميداني دادهاي  روش كتابخانه

 
  شد. هاي ايراني ميانه خوانده ميالاصلي است كه به آرامي نوشته و به يكي از زبانهزوارش كلمة آرامي - ١
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هاي ايراني تعـداد زيـادي واژه طي قرون مختلف تاريخي و نيز در عصر حاضر و نيز در گويش

عبارتي ديگـر، روز وجود دارد كه با نماز ارتباط مستقيم دارنـد. بـهبراي نشان دادن اوقات شبانه

  ها دخيل است.گذاريهاي مختلف فارسي و گويشي) در اين نامظواژة «نماز» (با تلف

هاي ايراني و نيز از متـون است در دو بخش مختلف، شواهدي از گويشتلاش شدهجادر اين

اند، مخـتص هاي ايراني انتخاب شـدهمنثور فارسي انتخاب و بررسي شوند. شواهدي كه گويش

آوري شده اسـت. در چندين شاخه شواهدي جمعبلكه از    ،هاي ايراني نيستيك شاخه از زبان

گـذري وجـود دارد، هاي ايراني كه در آنها شواهدي از ايـن نامهايي از زباننخست شاخه  ادامه

  شوند.ها  و عبارات مذكور ذكر ميشود و به دنبال آن واژهذكر مي

  

  است: ه دست آمده هاي مورد نظر مقاله در آنها بهاي ايراني كه واژهپراكندگي زبان  -١جدول 

  هاي ايراني شاخة مورد نظر نام تعدادي از گويش   نام شاخة زباني 

  

  

  

شاخة 

  غربيشمال 

  اي و ... افتري، بيابانكي، لاسگردي، سرخه   سمناني 

  ساروي، فيروزكوهي، چالوسي و ...   مازندراني

  تاتي خلخالي، تاتي تاكستاني و ....   تاتي

  سري، اسالمي و ... پَرَهتالشي آلياني،   تالشي 

  بلوچي  بلوچي

  آباد و ... كردي سلطان   كردي 

  هاي مركزي گويش
اي، يهوديان اصفهان،  خوانساري، خوري، فرخي، اناركي، ابيانه

  يهوديان يزد و ... 

  

شاخة 

  غربي جنوب

  فارسي دري، فارسي نو   زبان فارسي

هاي ديگر گويش

  غربي جنوب
  لارستاني، شيرازي و ... بهباني، ذزفولي، 

  پشتو  پشتو  شاخة شرقي

  

هـاي ايرانـي از هـر دو شـاخة آيد، در گسترة جغرافيـاي زبانچنانكه از جدول بالا برميهم

  كند.  هاي شرقي و غربي ايران شواهدي هست كه اين تأثيرگذاري را تأييد ميزبان
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تأثير نمـاز بـراي دلالـت بـر زمـان بـه كـار تحتهاي ايراني  هايي كه در زبانواژه  ادامه،در  

مورد نظر ذكر خواهد شد. معاني ذكر شده در سـتون معنـا   نبعروند همراه با نام زبان و نيز ممي

اسـت و اسـت كـه در كنـارش آمدههاي مورد بررسي، دقيقاً از روي منبعي ذكـر شدهبراي واژه

  اند.  هها نداشتنويسندگان هيچ دخالتي در معناي اين واژه

، ٥٦٤،  ٥٥٨،  ١١٨:  ١٣٩٠اي از كيا،هاي گويشي اين پژوهش در بخش كتابخانهشواهد و داده

ــل مثال  ٦٩، ٦٨، ٦٧: ١٣٨٩دوســت، حسنو ؛ ٧٥ ــداني اســت. در مقاب ــه روش مي ــه ب ــايي ك ه

است، تا مشخص شود كه منبع هر كدام اند، عبارت «تحقيقات ميداني» ذكر شدهآوري شدهجمع

  دام است.ها كاز مثال 

تأثير نماز ساخته روند و تحتهاي ايراني براي اشاره به زمان به كار ميهايي كه در زبانواژه

  اند، به شرح زير هستند:شده

  

  هاي ايراني روز در زبانهاي مربوط به شبانه تعدادي از واژه  -٢جدول 

  هاي گويشي شكل معناي    معناي لفظي 

پيشين/ پيشين  

  گاه 
 pešīm/ pešin/ piši/ pišim/ pišin/ pišīn/ pišina  ظهر 

pīšīngâ/ pâšiniwro/ … 

 /apsinu/ pasi/ pasīn/ pasīn/ pasinu/ passim/ pessin/ peysin  عصر  پسين 
… 

 īmâ šom/ namâšun/ nemâšm/ nemâšun/ nimâšom  غروب    نماز شام
/nomâšâm/ nomâšum/ nomâšun /nomâšun/ nəmâšunter / … 

گر/ نماز دي 

  ديگر نماز/

  ديگر

  عصر
mâz (d)igar/ nemâz digar/ nemâz-diar/ nemâz-digar/ nemez 

degar/ nomâz īgar/ nomâzyâr/  
darmâj/ diyar mâz/ diar/ … 

 … /nemâz sar/ nemâz-sar/ nomeysar/ suanemož  غروب   سر نماز

  وخت نماز 
صبح / 

  مغرب 
vaxnomō/ … 

 هاي ديگر آن) گونه«پيشين» (و .١-٤



 ١١٩                                      هاي ايرانيروز در زبان گذاري اوقات شبانه تأثير نماز بر نام                            سيزدهم سال  
 

 

به صـورت «نمـاز پيشـين» در متـون ادب كه  تركيب است  اين كلمه در اصل جزيي از يك  

 ,pišimهاي: هاي ايراني نيز بـه صـورتشواهد فراواني از آن وجود دارد و در گويش ،فارسي

pišin, piššim, pešīm, pīšīngâ, pešīm, pešin, piši, pišina  رود. به كار مي 

 ادامهشود و در  نخست شواهدي از ادب فارسي براي «پيشين و نماز پيشين» ذكر ميدر زير  

  .  ذكر خواهد شدآن حوزة جغرافيايي   هاي اين كلمه به همراههر كدام از گونه

در بخش ادبيات فارسي، براي نمونه، شواهدي از دو كتاب مهم  ادب فارسي يعنـي ترجمـه 

هـا و نيـز بـه طـور كلـي در ادب شود. در اين كتابب ميتفسير طبري و نيز تاريخ بيهقي انتخا

  فارسي، تعدادي زيادي از قيدهاي زمان بر مبناي نماز بيان شده است.  

  

دارى دو پـرده دار بود و بدسـت هـر پـردهرده بود و هزار پردهپاين نوشروان را [دو] هزار  «

[بايد كه ] خـوردن بايـد،  بود، يك پرده سرخ بودى و بخط سبز بران نوشته بودى كه كار كردن

بودى ايـن   نماز پيشين. چون  نماز پيشينو اين هزار پرده سرخ با كتابه سبز آويخته بودندى تا  

تفسـير طبـرى،  ةترجم» (پرده سرخ با كتابه سبز بركشيدندى و هزار پرده ديگر سبز بياويختندى

  )٣٤٣، ص:  ٢ج 

نماز هيچ خلق را زهره آن نبودى كه بعـد از خانه خويش او را بدادى و گاه، از گنجتا شبان«

ها او نهـاد از بهـر ها بر زمينكاران، و اين خراجهيچ كار كردى، از جمله صناعان و پيشه  پيشين

  ).٣٤٤، ص: ٢تفسير طبرى، ج  ةترجم» (آن كه گفت تا بر گروهى ستم نيايد

. و هر زخمى كه عمـرو پيشيننماز گاه تا بجنگ اندر آويختند، و همى كوشيدند از چاشت«

كردى، و هر زخمى كه اميرالمؤمنين براندى عمـرو   اللَّه رد باز مىبزدى اميرالمؤمنين على رضى

  .  )١٤٤٥، ص:  ٥تفسير طبرى، ج   ةترجم» (ردىكرد باز مى  

  

«بديوان باز آمديم، بونصر قلم ديوان برداشت و نسخت كردن گرفت و مرا پـيش نشـاند تـا 

در آن روزگار شد و از پـرده منشـوري بيـرون آمـد كـه همـه   نماز پيشينو تا    كردم،بياض مي

/ ١بزرگان و صدور اقرار كردند كه در معني اشراف كـس آن چنـان نديـده اسـت» (بيهقـي: ج  

١٩٧.«  
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ها را با بونصر بگفتم، و اين مـرد بـزرگ و دبيـر كـافي، «بازگشتم با نامه توقيعي و اين حال 

ازين مهمات فارغ شده بود»  (بيهقـي:   نماز پيشينط قلم در نهاد تا نزديك  اللّه عليه، بنشارحمه

  ».٧٣٤/ ١ج 

نشسته بود در صفّه بزرگ كوشك   نماز پيشينروز چهارشنبه چهارم اين ماه امير تا نزديك  «

نو و هر كاري رانده و پس برخاسته بر خضرا شده، استادم آغاز كـرد كـه از ديـوان بـاز گـردد، 

  ).٨٧٤/ ٣(تاريخ بيهقي، ج  رسيد»سواري در

  در جمله زير دو بار از قيد زمان استفاده كرده و هر دوبار از نماز استفاده كرده است:

بماند و اين حالهـا بـا   نماز خفتنبرنشست و بيامد و خلوتي خواست و تا    نماز شاموزير  «

  ).٩٠٩/ ٣» (تاريخ بيهقي: ج امير بگفت و بازگشت

در نگاه اول شايد خواننده تصور كند كه نويسـنده بـراي ارجـاع بـه زمـان غـروب، عصـر، 

است زمـان نزديـك بـه اقامـه نمـاز شامگاه و يا زمان خواب، از مجاز استفاده كرده و مثلاً گفته

شـود كـه و مانند آن، اما با كمي توجه مشخص مي شبغروب، يا زمان نزديك به نماز عصر و 

  ظور از نماز پيشين، دو معناي زير است:در اين متون، من

  

  الف) نماز ظهر  :نماز پيشين  

  ب) زمان ظهر
  

در عبارات دستةدوم، هيچ گونه ارجاعي به نماز وجود ندارد، يعني به طور مطلـق بـه زمـان 

كند، عبارتنـد آن را تأييد مي  زماني اين عبارت و عبارات مشابه  كاركردكند. دلايلي كه  اشاره مي

  از:

دهد كه در اين مواقع هيچ لزومي به اشـاره قراين متني: شواهد بافتي و كلامي متن نشان مي

 به نماز وجود ندارد. در مثال زير اين امر با راحتي قابل رويت است:

تاد و دو ساله بـود و دوازده روز، و گروهـى اللَّه عنه را آن روز كه بكشتند هش«عثمان رضى

كـه او را بكشـتند» (ترجمـة تفسـير   نماز ديگرگويند كه هشتاد و سه ساله بود و روز عيد بود  

 )١٣٦٥، ص: ٥طبرى، ج 

 بسامد بالاي اين گونه كاربرد در متون ادب فارسي
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 رهاي ايراني در حال حاضرايج بودن اين عبارت و عبارات مشابه آن در گويش

هاي فارسي نيـز راه پيـدا كـرده اسـت و معناي «ظهر» براي عبارت «نماز پيشين» به فرهنگ

اند. در فرهنگ سخن ذيل عبارت «نمـاز پيشـين» آمـده نويسان به اين نكته التفات داشتهفرهنگ

  است:

مجـازاٌ هنگـام ظهـر.   -٢)؛  ١٩٩منور:  «نماز ظهر»، «موذن بانگ نماز پيشين بگفت (محمدبن

)؛ لشكر را بايد گفت، تا به تعبيـه درآينـد و ٨٣نماز پيشين از دنيا بخواهم رفت» (ميبدي،  «فردا  

) (فرهنـگ ٤١گاه تا نماز پيشين روزگار گرفت تا همگان بگذشـتند (بيهقـي،  بگذرند از چاشت

  سخن، ذيل نماز، نمازپيشين).

گـذاري اين نـوع نام  دهندةهايي وجود دارد كه نشانهاي ايراني نيز هنوز واژهدر بين گويش

  شود.هاي ايراني ذكر ميها و گويشهاي مختلفي گويشي اين واژه در زباناست. در زير شكل

  

  هاي ايراني ها و گويش هاي ساخته شده از «پيشين» در زبان واژه -٣جدول 

١  pēšin  خور، لارستاني : ظهر  

٢ pišin  ظهر : 
، شوشتري، انارَكي، خوانسار، لارستاني، افتري، اصفهاني، محلاتي، نائيني

  لاسگردي، تاتي 

٣ pišim  ظهر : 
اصفهان، بيابانكي، بهدينان يزد،   اي، يهودياننطنزي، اردستاني، ابيانه

  فرخي، فريزهَندي 

٥ piššim  بادرودي  : ظهر  

٦ pešīm  لُري، بلوچي   : ظهر  

٧ piši  اي، لُري ميمه   : ظهر  

٨ pišina :  دليجاني   ظهر  

٩ pīšīngâ 
بعدازظهر،   :

 عصر
  كاشان، ابوزيدآبادي 

١٠  pīšīm  اي، قُهرودي، گَزي، جوشقاني ابيانه  ظهر  

١١  pīšīn  اي، كَفراني، خوانساري سِدِهي، كِشه   ظهر  

١٢  pišīn  انَارَكي، يارَندي، سمناني   ظهر  

  هاي مختلف آن)«نماز ديگر/ ديگر» (و گونه.  ٢-٤
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«نماز ديگر» يا به طور تنها «ديگر» از ديگر اصطلاحاتي است كه نخست براي اشاره به نماز 

كم به جاي ارجاع به نماز عصر، به طور مطلق براي اشاره بـه «زمـان كم  سپسرفته و  به كار مي

رود. در ترجمة تفسير طبري و نيز تاريخ بيهقـي اشـاراتي بـه ايـن دو عبـارت عصر» به كار مي

شـود و در ادامـه بـه آمده است. در زير نخست شواهدي از متـون ادب فارسـي ذكـر ميبسيار  

هايي اشاره خواهد شد كه در آن هنوز بـه طـور مطلـق بـه عصـر از ايـن عبـارت و يـا گويش

  شود.هايي از آن استفاده ميشكل

و بارها بر نهادند و اسبان زيـن بـر نهادنـد و  درآمد اشتران را بياوردند نماز ديگرپس چون 

عزم رفتن كردند، و مسلمانان را عجب آمد و گفتند مگر به غارت مدينه همى رونـد» (ترجمـه 

 )٢٨٣، ص: ١تفسير طبرى، ج 

اللَّه عنه را آن روز كه بكشتند هشتاد و دو ساله بـود و دوازده روز، و گروهـى «عثمان رضى

كـه او را بكشـتند» (ترجمـه تفسـير   نماز ديگره بود و روز عيد بود  گويند كه هشتاد و سه سال

 )١٣٦٥، ص: ٥طبرى، ج 

، پس بديوان بـاز آمـد و آن ملطفـه بـوالفتح نماز ديگر«استادم برفت و نزديك امير بماند تا  

  ).  ١/٨٧٤حاتمي نايب بريد مرا داد و گفت: مهر كن و در خزانه حجت نِه» تاريخ بيهقي:  

الاخر روز پنجشـنبه هفـت روز مانـده بـود از ربيـع نماز ديگــرلطان محمود «خداوند ما، س

  ).١١/ ١گذشته شد» (تاريخ بيهقي،  

چون عبداللّه به درگاه رفت و بار نبود، رقعتي نبشت به مجلس خلافت» (تاريخ   «نماز ديگر

  ).٢٦  /١بيهقي، 

اد تـا همـه لشـكر سعدآبه  ب  ،پس بر اين عزم سوي طابران طوس رفت و آنجا دو روز ببود«

شيرخان رفت و داروي مسهل خورد و از دارو بيرون آمد و خوابي سبك   ةدررسيد، پس بچشم

  ).٩٣٤/ ٣» (تاريخ بيهقي، پيل ماده بخواست و برنشست  نماز ديگربكرد. 

گذاشتند لشكر ما را كـه آب آوردنـدي فوجي قوي از خصمان بيامدند و نمي  نماز ديگرو  «

  ).٩٠٣/ ٣خ بيهقي، » (تارياز آن رودخانه

خبر رسيد كه خصمان بدو فرسنگي بازآمدند و حشر آوردند و آب ايـن جـوي   نماز ديگر«

  .)٩٨/ ٣» (تاريخ بيهقي،  بگردانند و باز جنگ خواهند كرد. و امير سخت تنگدل شدمي
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معناي «بعد از ظهر و عصر» از معاني ثانوي و مجازي است كه از طريق نمـاز ديگـر ايجـاد 

هاي فارسي نيز آمده است. در اينجا فقط از فرهنگ . معاني ثانوي اين كلمه در فرهنگاستشده

  شود:سخن مثالي ذكر مي

 ،رازينماز عصر؛ «بعد از نماز ديگر ساعتي تا به شب هـم بـه ذكـر مشـغول بـود (نجـم-١

) ١٨٢  دينه نماز ديگر از جده برفتيم» (ناصر خسرو،آمجازاً هنگام عصر، عصر. «روز    -٢)؛   ٤٨٨

  (فرهنگ سخن، ذيل «نماز»، «نماز ديگر»). 

: ١٣٨٩دوسـت،  «بعدازظهر» و «عصـر» اسـت (حسن  ،در زبان فارسي يكي از معناي «ديگر»

كه در ادب فارسي شواهدي از به كار بستن عبارت «نماز ديگر» براي اشاره به بر اين  ) علاوه٦٩

هـايي هسـتند، كـه هاي ايراني نيز واژهيشروز) وجود دارد؛ در بين گوقيد زمان (در طول شبانه

. اگر به متون ادبي و تاريخي بتوان شك كرد و ارجاع بـه قيـد اندگذاريدهندة اين نوع نامنشان

نويسـان نامهتوان معاني قيد زماني را كـه لغتزمان را در اين متون به زير سوال برد، هرگز نمي

آيـد بـه روش اسـنادي و اند، ناديده گرفت. آنچـه در زيـر ميهاي ايراني ذكر كردهبراي گويش

«ظهر» و ديگر قيـود   ،«عصر»  ،دهد كه اگر معناي «غروب»ان مياي جمع شده و اين نشكتابخانه

از ؛هاي گويشي نبودنامهآمد، لزومي به ثبت اين معاني در لغتزمان از اين عبارات به دست نمي

هاي ايرانـي بـراي ايـن مثـال وجـود دارد، جـاي هـيچ هايي كه در زبانطرفي ديگر حجم داده

هـاي هـا و گويشهاي مختلفي گويشي اين واژه در زبانگذارد. در زير شكلترديدي باقي نمي

  شود.ايراني ذكر مي

  

  هاي ايرانيها و گويش هاي ساخته شده با «ديگر» در زبان واژه -٤جدول 

 ١ . diagr  ٦٩: ١٣٨٩دوست، محلاتي (حسن  بعدازظهر، عصر (  

 ٢ . diar   ٦٩:  ١٣٨٩دوست، بادروي (حسن   : بعدازظهر، عصر (  

 ٣ . mâz (d)igar  (بعدازظهر، عصر) :  ٦٩:  ١٣٨٩دوست، پشتو (حسن (  

 ٤ . nemâz digar  زاده عبداالله دماوندي، امام  : غروب  

 ٥ . nemâz-diar  (بعدازظهر، عصر)  :   ٦٩: ١٣٨٩دوست، (حسن آبادي سگزآبادي، ابراهيم(    

 ٦ . nemâz-digar  افتري : عصر  

 ٧ . nemez degar  ٦٩: ١٣٨٩دوست، خراساني (حسن  : بعدازظهر، عصر (  

 ٨ . nomâz īgar  آشتياني  : بعدازظهر، عصر  
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 ٩ . nomâzyâr  طالقان : غروب  

  

شـوند، امـا هاي ايراني نيز يافت ميهاي ديگر شبيه آن در ساير گويشاين عبارت و عبارت

شـوند، ايـن در طول زمان دچار تحول آوايي، معنايي، سـاختاري و ... مي  هابه دليل آن كه واژه

سال يا چهارده قرن)، يقينـاً دچـار   ١٤٠٠اي با بيش از  هاي نيز در طول دورة اسلامي (دورهواژه

هاي ايراني پيدا كرد كه از واژة «ديگر» يا «نمـاز ديگـر» اند. بايد كلماتي را در گويشتحول شده

ولي به دليـل تحـول آوايـي يـا معنـايي شـكل قـديم خـود را از دسـت داده و   ،اندساخته شده

شان كمي با سختي همراه است. با همة تحولات در طـول چهـارده قـرن، يابيشناسايي و ريشه

هنوز هم در بسياري از جاهاي كشور، «پيشين» به معناي «ظهر» و «پسين» بـه معنـاي «غـروب» 

  است.

اند و شده  هاي ايراني از لغات «ديگر» يا «نماز ديگر» ساختهگويشهايي كه در  بر واژهعلاوه

اند، پيـدا كـردن چنـين هايي نيز هستند كه با كمي تحول آوايي همراه بودهدر بالا ذكر شد، واژه

از آنها در  شناسي نياز دارد. در زير دو نمونههايي به تلاش بيشتر و تخصص در زمينة ريشهواژه

  شود.و تالشي ذكر ميهاي تاتي  زبان

آباد، اسـالم و فومنـات ايـن واژه بـه پر، خليفسَري و در تالشي هشتدر تالشي مركزي پرََه

(تحقيقات ميداني) و نيـز در تالشـي جنـوبي گونـة آليـاني نيـز بـه   diyarmâzصورت ديرماز  

وي، و شـود. در تـاتي دِرَ) تلفظ مي١٤٦:  ١٣٨٦» (رفيعي جيردهي،  diyarmâzصورت «ديَرماز  

شـود » تلفـظ ميdamâjهاي تاتي خلخال اين واژه بـه شـكل «درمـاج نيز تاتي شالي از گويش

  توان به شكل زير نشان داد:) كه تحولات آن را مي٢١٨:  ١٣٩٤(سبزعليپور،  

  درماج    >ديرماج          >ديئرماز      >ديگر ماز        >ديگرنماز                          

اند: «ايـن ) در مورد اشتقاق «درماج» از «ديگرنماز» چنـين نوشـته١٣٩٤ليپور (سيفي و سبزع

اي از زبان فارسي است كه در فارسي نو به صورت «نماز ديگر» وجـود دارد. زيـرا واژهواژه وام

تحـول يافتـه، امـا در زبـان فارسـي  /b/ايراني آغازي در اين گويش بـه   /dṷ/خوشة همخواني

ايراني آغازين،   /t/اي واكهتحول يافته، همخوان ميان /d/ايراني آغازي به   /dṷ/خوشة همخواني

را پشت سر گذاشـته اسـت.تحولات آوايـي در ايـن واژه از   /d/  <  /δ/  <  /y/نيز اين تحولات  

زماني كه از زبان فارسي وارد تاتي شده تا به امروز در گويش تـاتي گسـترده بـوده اسـت، بـه 
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اي نيـز واكـهميان  /g/نمايد. و  منشأ واژه در نگاه نخست دشوار مي  اي كه تشخيص اصل وگونه

با واكة پيش از خود ادغـام شـده و در   /y/واكة ناسوده  و سپس اين دو نيم  /g/  <  /ɣ/تحولات  

تحـول يافتـه  /r/و سـپس بـه  rr/نخسـت بـه   /r n/  است. خوشة همخوانينهايت حذف شده

  ).٢٩٠:  ١٣٩٤است» (سيفي و سبزعليپور،  

  هاي ديگر آن) » (و گونه pasin«پسين . ٣-٤

هــاي «نمــاز پيشــين»، «پيشــين»، «نمــاز ديگــر» و «ديگــر»، واژة ديگــري نيــز در كنــار واژه

باشد. اين واژه در است كه يكي از آنها «پسين» ميتأثير نماز ايجاد شده  هاي ايراني تحتگويش

هاي فارسي به طور تنها، يعني بدون همراهي با كلمة «نماز» معناي «عصـر» و «غـروب» رهنگف

عصـر.   ةصـلو  ،نماز پسين؛ نماز عصـراست: «  دهد. در دهخدا ذيل لغت «پَسين» چنين آمدهمي

ي)» اللغات حسن خطيب كرمـانمابين ظهر و غروب و عصر (ملخص ، صلوة وسطي. نماز ديگر

پَ) [ په. است: «(ذيل پسين). در فرهنگ فارسي معين، ذيل پسين چنين آمدهنامة دهخدا،  (لغت

ر» (فرهنگ فارسي معـين، زمان بين ظهر و غروب و عص  -٢آخرين، متأخر.    -١] (ص نسب.)  

وقت بين عصر و مغـرب؛   -٢آخرين؛    -١ذيل پسين). در فرهنگ عميد ذيل «پسين» معناهاي :  

است: پسين). در فرهنگ سخن ذيل «پسين» چنين آمده  است (فرهنگ عميد، ذيلعصر آمده  -٣

بعد از ظهر، عصر. «هنگام پسين به خاطر رومـانوس چنـين خطـور    -٣موخر؛    -٢آخرين؛    -١

)» (فرهنـگ سـخن، ذيـل ٢٠٨كرد كه اگر به لشكرگاه خود دعوت كنـد، بهتـر اسـت (مينـوي، 

  «پَسين»).

هاي فارسي، ايـن واژه بـه طـور هنگطور كه معلوم است، طبق معاني ثبت شده در فرهمان

مستقل و در شكل تنها در معناي «عصر و غروب» آمده است. اين به آن معناسـت كـه ايـن واژ 

اي يافته است. گسترش معنايي آن را بايد تحت تأثير نمـاز، در دورة در زبان فارسي معناي تازه

سـين» در معنـاي «زمـان هاي ايراني نيز شواهدي هست كه كلمـه «پاسلامي دانست. در گويش

  شود. ها و شكل لغت مورد نظر ذكر ميعصر و غروب» آمده است. در زير نام گويش

  

  هاي ايرانيها و گويش هاي ساخته شده از «پسين» در زبان واژه -٥جدول 

١ . pasin 
: بعدازظهر،  

 عصر

اي، فرخي، نراقي، يهوديان يزد، بختياري، لارستان، بهدينان يزد، ابيانه

  ر، يارَنديخو
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٢ . pasi  بهبان    : عصر  

٣ . pasī  دزفولي    : عصر  

٤ . passē   طاري    : عصر  

٥ . pesīn 
: بعدازظهر،  

  عصر
  اي قُهرودي، سنگليچي، خوانساري، وَرزنَه

٦ . pasīn 
: بعدازظهر،  

  عصر
  اي، انارَكياَبيانه

٧ . apsinu فرخي : عصر تنگ  

٨ . pasinu  فرخي : غروب  

٩ . passim 
: بعدازظهر،  

 رعص
  اَردسِتاني 

١٠ . pessin  يهوديان اصفهان  : عصر  

١١ . peysin  اي تالخوله  : عصر  

١٢ . pasin دزفولي(تحقيقات ميداني)  عصر  

١٣ . pasin شيراز (تحقيقات ميداني)   عصر  

  هاي ديگر آن)«نمازسر» (و گونه .٤-٤

هاي ايراني با نماز ارتباط دارد، ولي به عنوان هاي و گويشيكي ديگر از كلماتي كه در زبان

هايي ديگـري رود، «نمازسر» يا «سر نماز» اسـت. صـورتروز به كار مييك قيد زمان در شبانه

يافته اين كلمه هستند. در زير به تعـدادي نيز از اين كلمه وجود دارد كه به نوعي صورت تحول 

  شود.  ها اشاره ميز اين گويشا

  

  هاي ايرانيها و گويش هاي مرتبط با «نماز ديگر» در زبان واژه -٦جدول 

١ . nemâz sar  مازندراني: فيروزكوه   : غروب  

٢ . nimâsar  تاتي: كَريني  : غروب  

٣ . nimesiri  تاتي: لردي   : غروب  

٤ . nomâseri  تاتي: كجََلي  : غروب  

٥ . nomâsiri  تاتي: كَرنقي  : غروب  

٦ . nomeysar  مازندراني: شهسوار   : غروب  
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  هاي ديگر آن) نماز شام (و گونه.  ٥-٤

تأٍثير «نماز: معنـاي جديـدي هاي ايراني تحتدستة ديگر از كلمات يا عباراتي كه در گويش

هستند كه با عبارت فارسي «نماز شام» ارتباط دارند. ايـن عبـارات   هايياند، واژهبه دست آورده

هاي ايراني و متون ادب فارسي آمده است. در فرهنگ سخن ذيل «نماز شـام» چنـين در گويش

  است:آمده

 -٢)، ١٢٩نماز شام: «نماز مغرب، وقتي نماز شـام تمـام كـردم، پـاي فـرو كـردم»، (جـامي 

ب: «نماز شام به بام ار كسي نگا كنـد/ دو ابـروان تـو گويـد (مجاز) سر شب؛ زمان بعد از غرو

مگر هلال است اين (سعدي) وزير آن روز تا نمـاز شـام بـه ديـوان بمانـد تـا ايـن مقـدمان را 

  ) (فرهنگ سخن، ذيل نماز، نماز شام).٥٠٧بخواندند (بيهقي،  

هـاي مختلـف گويش ها كه با نماز شام در ارتباط هستند و دردر زير به تعدادي از اين واژه

  شود:روند، اشاره ميايراني به كار مي

  

  هاي ايراني ها و گويش هاي مرتبط با «نماز شام» در زبان واژه -٧جدول 

١ . nomâšum  (لفظاً نماز شام) مازندراني: دماوند  : غروب  

٢ . nomâšâm   مازندراني: طالقان  : غروب  

٣ . īmâ šom  ايراني شرقي: پشتو  : غروب   

٤ . nimâšom  مركزي: انارك  : غروب  

٥ . namâšun  مازندراني: ساري، گوداري  : غروب  

٦ . nemâšun  مازندراني: اولار، ساري  : غروب  

٧ . nomâšun مركزي: خور  : غروب، عصر تنگ  

  

  نماز خفتن .٦-٤

در زبان فارسـي بـه كـار رفتـه،  نُماتأثير «نماز» به عنوان زمانيكي ديگر از عباراتي كه تحت

گراني كه با متون ادبي فارسي بيشتر سروكار دارند، با بسامد عبارت «نماز خفتن» است. پژوهش

اين عبارت در متون ادبي آشنا هستند. مقدار بسامد اين عبـارت بـه قـدري زيـاد اسـت كـه در 
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هـاي اهراً در گويشهاي فارسي يكي از معناي آنها معناي زماني است. ايـن عبـارت ظـفرهنگ

ها دست نيافتند. در زير به رود و يا نگارندگان به شواهدي براي آن در گويشايراني به كار نمي

  شود.نقل از فرهنگ سخن شواهدي ذكر مي

  

نماز عشا، در خلوت خود بعد از نماز خفـتن بيـدار نشسـته بـودم (جـامي،   -١نماز خفتن:  

ي از شب گذشته: نمـاز خفـتن را سـوي تگينابـاد رفتنـد مجازاً هنگام نماز عشا؛ پاس  -٢)،  ٥٨٣

الملـك پـيش نظام نماز خفــتن)، چون از سفره فارغ شديم ده كس را ... برداشتم و  ٥٦(بيهقي،  

  )» (فرهنگ سخن، ذيل نماز، نماز خفتن).١٧٨منور،  بنرفتيم (محمد

  

اميـر از شـادياخ پس نماز خفتن شب يكشنبه امير فرودآمدي (تاريخ سيستان). نماز خفتن  «

نماز خفـتن وي برنشسـت و ايـن كنيـزك را بـا   ازبرنشست با بسيار مردم (تاريخ بيهقي). پس  

حسـنك را   ...كنيزكي چهار ديگر برنشاندند (تاريخ بيهقي). از خواجه عميد عبدالرزاق شـنودم

 )»يهقـياي؟ (تـاريخ بچرا آمده فتكردند، بوسهل نزديك پدرم آمد نماز خفتن پدرم گبردار مي

   نامةدهخدا، ذيل «خفتن، نماز خفتن»).(لغت

  نُماي مرتبط با نمازهاي زمانساير واژه.  ٧-٤

هاي ديگري نيز وجود دارنـد كـه در ها و عباراتي كه در بالا بررسي شد، واژهدر جنب واژه

ژه «نمـاز» روند، و در ساخت آنها واروز به كار ميمعناي قيد زمان براي اشاره به زماني از شبانه

رود، اما تكواژهاي ديگري نيز دارند كه به دليـل نبـود شـواهد و هايي از آن به كار مييا ريخت

مدارك كافي، ارائه نظر قطعي در مـورد بخـش دوم آنهـا آسـان نيسـت. از ايـن دسـته هسـتند 

  شود.هاي «نمارات»، «نماشونتر» كه در ادامه به آنها اشاره ميواژه

  

  هاي ايراني هاي و گويش متفرقة مرتبط با زمان نماز در زبان  هايواژه -٨جدول 

١ -  nâmârât  گري چالوس مازندراني: جوكي ده   : غروب  

٢ -  nomârât  كش (ساري) مازندراني:  جوكي يخ   : غروب  

٣ -  nəmâšunter    مازندراني: اولار، ساري     : عصر تنگ  

٤ -    pâšiniwro  آباد كردي: سلطان   : عصر  
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٥ -  nomâšdân  مازندراني: شهسوار   : غروب  

  

هـاي مازنـدراني، هـايي نظيـر «نماشـوم» و «نماشـون» در گويشبا توجه به رايج بودن واژه

هـايي از واژه «نمـاز» را در دان»، «نماشـونتر» ريختهاي «نمارات»، «نمـاشرود واژهاحتمال مي

هـا تحـولات ن اسـت كـه ايـن واژههررو، آنچه غيرقابل   كتمان است، ايـخود داشته باشند. به

اند و يقيناً شكل و مسير تحول همة اينها يكي نيسـت و قضـاوت زيادي در دورة اسلامي داشته

هاي جدول اخير بايد با ديدة كردن در مورد همة آنها كمي سخت است. به همين خاطر به واژه

هـاي بررسـي اير واژهترديد نگريست، و آنچه ذكر شد، فقط حدس و گمان بود، اما در مورد س

  توان با يقين بيشتري صبحت كرد.شده مي

فارسـي و   آيد اين است كه در زبـانهاي گويشي به دست ميآنچه از بررسي شواهد و داده

هاي ايرانـي) اي (گويشهاي ايراني چه به شكل رسمي (متون ادبي) چه به شكل محاورهگويش

هاي زبان فارسي كه در آغـاز بـراي عدادي از واژهدهد ت شواهد فراواني وجود دارد كه نشان مي

رفتند، بعد از گذشت زمان دچـار تحـول شـده و در كنـار معنـاي اشاره به زمان نماز به كار مي

هـا شوند. ايـن واژهسابق خود و گاه بدون معناي سابق خود در معناي جديدي به كار گرفته مي

روز مثل «ظهـر»، اميد، براي اشاره به اوقاتي از شبانهنُما» نهاي «زمانتوان به نوعي واژهرا كه مي

انـد. بـراي اشـاره بـه صـبح در تعـداد كمـي از «عصر» و «غروب» و «موقع خواب» به كار رفته

ــارت «گويش ــي عب ــاي ايران ــره» (vaxnomōه ــاز، زِف ــت نم ــاً وق ــبح، لفظ ــفهان) ص اي (اص

بررسي شده، تعـدادي مخصـوص نماي  زمان  ) وجود دارد. از عبارات٦٦:  ١٣٨٩دوست،  (حسن

  متون ادب فارسي بودند، مانند «نماز خفتن». 

  گيرينتيجهبحث و  .٥

هاي مختلفـي در ارتبـاط ها با يكديگر امري بديهي است، زبان فارسي نيز با زبانتعامل زبان

ايد ها، زبان عربي رابطة بيشتري با زبان فارسي داشته و دارد و شزبان  بوده و هست. از بين اين

از اين نظر بتوان گفت، فارسي بيشترين تأثير را در دورة اسلامي از زبان عربـي پذيرفتـه اسـت. 

ويژه قبـل از دورة اسـلامي، را توان تأثيرگذاري فارسـي بـر عربـي، بـهالبته در كنار اين امر نمي

و ناديــده گرفــت. در دورة اســلامي بــا رواج ديــن اســلام در بــين ايرانيــان نيــاز بــه تعبيــرات 
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است. در اين بـين «نمـاز» از اصطلاحات عربي كه زبان ديني مسلمانان بود، بيشتر احساس شده

هـا هاي ايراني دههاي دور تا امروز در زبانموضوعات ديني خاصي است كه باعث شده از زمان

واژه براي اشاره به زمان خواندن نماز و يا اشاره به انواع نمازهاي چندگانة طـول روز و شـب، 

ها مركب هستند همچون نماز ديگر، نمـاز عصـر، نمـاز خفـتن، يجاد شود. تعدادي از اين واژها

هايي بود كه در آغاز براي اشاره بـه نماز پيشين، نماز پسين. آنچه در اين مقاله بررسي شد، واژه

ه و ها متحـول شـدرفت، اما با گذشت زمان، اين واژهخواني به كار ميانواع نماز و يا زمان نماز

  دادند.  هايي به كار رفتند كه اوقات شبانه روز را نشان مينُما يا واژهبه عنوان زمان

اند و سپس براي ارجاع به زمـان ها كه در آغاز براي نماز به كار رفتهمقدار اين دسته از واژه

ن داد توان گذشت. اين بررسي نشااز آنها استفاده شده به قدري هست كه به راحتي از آنها نمي

هاي هاي ايراني، واژة «پيشـين» (بـا شـكلكه براي اشاره به زمان ظهر در زبان فارسي و گويش

مختلف گويشي خود) تحت تأثير عبارت «نماز پيشين» به وجود آمده و عبارت «نمـاز پيشـين» 

  تاثير عمل عبادي نماز در دورة اسلامي ايجاد شده است.  نيز خود تحت

هـاي ايرانـي بـه ا به نوعي قبل از اسلام نيز در زبان فارسي يا زبانهگرچه تعدادي اين واژه

اند؛ آنچه مد نظر اين مقاله است، اين نكته است رفتهصورت تنها يا به صورت مركب به كار مي

ها بعد از اسلام اوايل براي اشاره به نماز به كـار رفتنـد، امـا در ادامـه آن چنـان در كه اين واژه

رواج پيدا كردند كه زماني كه نيازي به ارجـاع بـراي نمـاز نبـود، نيـز، اسـتفاده هاي ايراني  زبان

روز خـود دالّ بـر آن اسـت كـه هايي از شـبانهها براي زمانشدند. همين اختصاص اين واژهمي

  است.ها تأثير فراوان داشتهعمل عبادي نماز در رواج و اختصاص آن واژه

هـايي بـراي ارجـاع بـه رب، عشا) باعث شده واژهنمازهاي چندگانه (صبح، ظهر، عصر، مغ

)، زمان ظهر (پيشـين)، زمـان اي اصفهانزمان صبح، گويش زِفره(  vaxnomōزمان صبح (مثلاً  

هـاي ايرانـي ايجـاد شـود. عصر (پسين، نماز ديگر)، زمان خواب يا شام، (نماز خفتن)، در زبان

هـاي ايرانـي خـاص از زبان  ايخهگسترة رواج اين كلمات مختص گونه يا منطقة خاص يا شـا

هـاي غربـي، هـم در هاي شـرقي ايرانـي و هـم در زبانها هم در زباننيست. اين دسته از واژه

هاي مختلف دارند كـه غربي نمايندگاني با تلفظهاي جنوبيغربي و هم در زبانهاي شماليزبان

  هاي مختلف مقاله به آنها اشاره شد.در بخش



 ١٣١                                      هاي ايرانيروز در زبان گذاري اوقات شبانه تأثير نماز بر نام                            سيزدهم سال  
 

 

  پژوهشمنابع 

چـاپ دوم،  هاي نخســت)،چالش ميان فارسي و عربي (سده)، ١٣٨٧آذرنوش، آذرتاش (  -  ١

  تهران: ني.

  ج، به كوشش خليل خطيب رهبر، تهران: مهتاب.٣  تاريخ بيهقي)،  ١٣٧٥بيهقي، ابوالفضل ( -  ٢

، بـه تصـحيح حبيـب يغمـايي، تهـران: ترجمة تفسير طبري)، ١٣٥٦ترجمة تفسير طبـري ( -  ٣

  توس.

) «بررســي تطبيقــي كاركردهــاي «واو» در فارســي و عربــي بــا ١٣٩٥پــور، ابوالفضــل (تقي - ٤

)، ٣١(پيـاپي    ٣، شـمارة  ٧، دورة  دو ماهنامة جســتارهاي زبــانيمحوريّت اشعار سعدي»،   

  .٣٤  -١٩صص  
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Abstract 

The relationship between Persian and Arabic and the influence of these two 
languages on each other is indisputable. These two languages have greatly 
influenced each other in the pre-Islamic and post-Islamic periods. The 
acceptance of Islam by Iranians caused the spread of many Arabic words. 
Prayers during the day and night, It has caused special attention to the time 
of prayer and the times of prayer have become especially important. 
Gradually, expressions such as "another prayer ١", previous prayer 2" and 

"later3 " and other words, in addition to referring to the time of prayer, as a 
constraint of time meaning "evening, sunset. became common among 
Iranian languages. The question of this research is what words in Iranian 
dialects have been created under the influence of prayer or have found new 
meanings? The data of this research have been collected both from a written 
library method such as Tabari Tafsir4 translation and from a field method 
from different Iranian dialects. The result of the research shows that in both 
Persian literature texts and Iranian dialects, Words that indicate time under 
the influence of prayer have become common. 
 
Keywords (English): social linguistics, Persian language, Iranian dialects, 
Islam, prayer. 
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